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محسن جعفر آبادي

در پاييز ســال گذشــته، پس از نود سال زندگي در پاييز ســال گذشــته، پس از نود سال زندگي 
پاك، يكــي از معلمــان پيشكســوت آموزش هاي پاك، يكــي از معلمــان پيشكســوت آموزش هاي 
فني وحرفه  اي، به نام مهندس عزيز خوشــيني، دار فني وحرفه  اي، به نام مهندس عزيز خوشــيني، دار 
فانــي را وداع گفت. او هنر آموزي دلســوز و متعهد، فانــي را وداع گفت. او هنر آموزي دلســوز و متعهد، 
كارشناســي دقيق، مؤلفي پــركار و اولين مدير كل كارشناســي دقيق، مؤلفي پــركار و اولين مدير كل 

فني وحرفه اي پس از پيروزي انقلاب اسلامي بود. 
اغلب كساني كه در چند دهة اخير با هنرستان ها اغلب كساني كه در چند دهة اخير با هنرستان ها 
و آموزشكده ها سروكار داشته اند، از دور و نزديك با و آموزشكده ها سروكار داشته اند، از دور و نزديك با 
اين مرد شــريف آشنا هستند و در ذهن و ياد آن ها اين مرد شــريف آشنا هستند و در ذهن و ياد آن ها 
خاطــرات خوبي از او به يــاد مي آورند. من از پنجاه خاطــرات خوبي از او به يــاد مي آورند. من از پنجاه 
ســال، يعني نيم قرن پيش، با او آشنا بودم؛ از زماني ســال، يعني نيم قرن پيش، با او آشنا بودم؛ از زماني 
كه تازه هنرجوي هنرســتان شده بودم تا زمان فوت كه تازه هنرجوي هنرســتان شده بودم تا زمان فوت 
او كه حتي در ايام بيماري هم چند بار در منزل از او او كه حتي در ايام بيماري هم چند بار در منزل از او 

عيادت كردم. به همين دليل بر خود فرض ديدم در عيادت كردم. به همين دليل بر خود فرض ديدم در 
اولين سالگرد وفات اين معلم گرامي از او ياد كنم. 

در نوجواني كه وارد هنرســتان شــدم، با آنكه رشتة در نوجواني كه وارد هنرســتان شــدم، با آنكه رشتة 
تحصيلي ام برق بود و او معلم رشتة  اتومكانيك بود، اما هر تحصيلي ام برق بود و او معلم رشتة  اتومكانيك بود، اما هر 
بار كه او را در محيط كارگاه و كلاس مي  ديدم، به عنوان بار كه او را در محيط كارگاه و كلاس مي  ديدم، به عنوان 
معلمي دلسوز، مربي پرتلاش و هنرآموزي منضبط و يك معلمي دلسوز، مربي پرتلاش و هنرآموزي منضبط و يك 
مربي پرتلاش او را تحسين مي كردم. رفتار و آراستگي مربي پرتلاش او را تحسين مي كردم. رفتار و آراستگي 
ظاهــر او با روپوش كارگاهي بيش از ســاير مربيان بر ظاهــر او با روپوش كارگاهي بيش از ســاير مربيان بر 
من تأثير داشت. او را در مقام معلمي مصداق اين كلام

اميرالمؤمنين )ع( مي ديدم كه فرمودند:
»مَنْ نَصَبَ نَفْسَهُ للِنّاسِ اماماً فليبدأ بتعليم نفسهِِ قبل »مَنْ نَصَبَ نَفْسَهُ للِنّاسِ اماماً فليبدأ بتعليم نفسهِِ قبل 
تعليم غيره- و ليكن تأديبُهُ بسيرته قبل تأديبه بلسانه تعليم غيره- و ليكن تأديبُهُ بسيرته قبل تأديبه بلسانه 
»مَنْ نَصَبَ نَفْسَهُ للِنّاسِ اماماً فليبدأ بتعليم نفسهِِ قبل 
تعليم غيره- و ليكن تأديبُهُ بسيرته قبل تأديبه بلسانه 
»مَنْ نَصَبَ نَفْسَهُ للِنّاسِ اماماً فليبدأ بتعليم نفسهِِ قبل »مَنْ نَصَبَ نَفْسَهُ للِنّاسِ اماماً فليبدأ بتعليم نفسهِِ قبل 
تعليم غيره- و ليكن تأديبُهُ بسيرته قبل تأديبه بلسانه 
»مَنْ نَصَبَ نَفْسَهُ للِنّاسِ اماماً فليبدأ بتعليم نفسهِِ قبل 

و مُعَلم نفســه و مؤدبها احق بالاجلال من معلم الناس و مُعَلم نفســه و مؤدبها احق بالاجلال من معلم الناس 
مؤدبهم.1«: »آنكه خود را در مرتبه پيشوايي قرار مي دهد «: »آنكه خود را در مرتبه پيشوايي قرار مي دهد 
بايد پيش از مؤدب نمودن مردم به مؤدب نمودن خود بايد پيش از مؤدب نمودن مردم به مؤدب نمودن خود 
اقدام كند و پيش از آنكه ديگران را به گفتار ادب نمايد اقدام كند و پيش از آنكه ديگران را به گفتار ادب نمايد 
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بايد بــه كردارش مؤدب به آداب كنــد و آنكه خود را بايد بــه كردارش مؤدب به آداب كنــد و آنكه خود را 
بياموزد و ادب نمايد به تعليم سزاوارتر است از كسي كه بياموزد و ادب نمايد به تعليم سزاوارتر است از كسي كه 

فقط ديگران را بياموزد و تأديب كند« 
او بيــش از آنكه بــه زبان خويــش در پي تربيت او بيــش از آنكه بــه زبان خويــش در پي تربيت 

شاگردان باشد، رفتارش درس آموز بود. 
من معتقدم او تنها پــدر فرزندان خود نبود، بلكه من معتقدم او تنها پــدر فرزندان خود نبود، بلكه 
پدر همة آن هايي بود كه طي سال هاي بسيار معلمي پدر همة آن هايي بود كه طي سال هاي بسيار معلمي 
آن ها را برگزيده بود. او معلمي نمونه نبود، بلكه نمونة آن ها را برگزيده بود. او معلمي نمونه نبود، بلكه نمونة 
معلم ها بود. پس از پيروزي انقلاب اسلامي به عنوان معلم ها بود. پس از پيروزي انقلاب اسلامي به عنوان 
مدير كل آموزش هاي فني وحرفه اي انتخاب شد. اين مدير كل آموزش هاي فني وحرفه اي انتخاب شد. اين 
موضــوع حكايت از آن دارد كه قبــل از انقلاب هم موضــوع حكايت از آن دارد كه قبــل از انقلاب هم 

فردي موجه و مورد قبول بوده است. 
مرحوم مهندس عزيز خوشــيني به معلمي عشق مرحوم مهندس عزيز خوشــيني به معلمي عشق 
مي ورزيد و با درآمد معلمي هيچ گاه آبروي فقر و قناعت مي ورزيد و با درآمد معلمي هيچ گاه آبروي فقر و قناعت 
را نبرد. عزت نفس او باعث شــده بود كمتر گله اي از را نبرد. عزت نفس او باعث شــده بود كمتر گله اي از 
كمي ها و كاســتي ها بر زبان بيــاورد. خانة كوچك و كمي ها و كاســتي ها بر زبان بيــاورد. خانة كوچك و 
سادة او، پس از عمري زحمت و تلاش، گوياي سلامت سادة او، پس از عمري زحمت و تلاش، گوياي سلامت 
و ســادگي او بود. در كارش نظمي ستودني داشت و و ســادگي او بود. در كارش نظمي ستودني داشت و 
در مسئوليت پذيري ســرآمد همگان بود. به ياد دارم در مسئوليت پذيري ســرآمد همگان بود. به ياد دارم 
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وقتي كاري را به او سپردم، آنچنان پيگير بود كه اگر وقتي كاري را به او سپردم، آنچنان پيگير بود كه اگر 
آزرده خاطر نمي شد، به او مي گفتم كه تا همين جاي آزرده خاطر نمي شد، به او مي گفتم كه تا همين جاي 

كار كفايت مي كند و نياز به ادامة آن نيست. 
مهندس خوشــيني مي تواند براي معلمان نســل مهندس خوشــيني مي تواند براي معلمان نســل 
جديد الگو باشــد. ادب و حسن ســلوك در او موج جديد الگو باشــد. ادب و حسن ســلوك در او موج 
مي زد. اگر در كســي عيبي مي ديد، رفتارش مطابق مي زد. اگر در كســي عيبي مي ديد، رفتارش مطابق 
قرآن كريم بود؛ خودستايي و غرور در او راه نداشت و قرآن كريم بود؛ خودستايي و غرور در او راه نداشت و 

او مسلماني بي ادعا و باورمند بود. 
مرحــوم مهندس خوشــيني بــراي آموزش هاي مرحــوم مهندس خوشــيني بــراي آموزش هاي 
فني وحرفه اي سرمايه و اعتبار محسوب مي شد، و با فني وحرفه اي سرمايه و اعتبار محسوب مي شد، و با 
رفتنش مربي و همكار خوشنامي را از دست داديم. 

با آنكه سال ها قبل بازنشسته شده بود، ولي تا توان با آنكه سال ها قبل بازنشسته شده بود، ولي تا توان 
ايســتادن داشــت، كار را رها نكرد. تا آنكه بيماري ايســتادن داشــت، كار را رها نكرد. تا آنكه بيماري 
گريبانش را گرفت و آخرين باري كه خواستيم تا به گريبانش را گرفت و آخرين باري كه خواستيم تا به 
مراسمي بيايد كه از او تجليل شود، به علت كسالت مراسمي بيايد كه از او تجليل شود، به علت كسالت 
نتوانســت حضور يابد. او از ميان لــذات دنيا، لذت نتوانســت حضور يابد. او از ميان لــذات دنيا، لذت 
معلمي را برگزيده بود و تا آخر عمر آن را رها نكرد. معلمي را برگزيده بود و تا آخر عمر آن را رها نكرد. 
در وصف او بايد گفت »عاش سعيدا و مات سعيدا«. در وصف او بايد گفت »عاش سعيدا و مات سعيدا«. 

خدايش بيامرزد. 
دلت به وصل گل اي بلبل چمن خوش باد 
كه  در چمن همه گلبانگ عاشقانة توست


